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 مكان في نفسه و اشياء في نفسه

  كانتفسير فلسفه استعلايي كانت درباره م 

 ∗سيدموسي ديباج

  چكيده
 ـ   هدر نظري در  )Verhaltnis( يكـديگر  اكانت مكان و زمان شرط و ممهد نسـبت اشـيا ب
) Beziehung(اي  با ما نسبت و رابطـه ) و زمان(اما همچنين مكان  ،است) و زمان(مكان 

ما در اين تحقيق بيان خواهيم كرد كه چنانچه . دارد كه غير از نسبت و رابطه اول است
كانـت بايـد بـه     شـد، ابمكـاني  اي صرفاً نسبت و رابطه ،يكديگر در مكان انسبت اشياء ب

ن پيش از مفهوم زمـان  مكامفهوم اصالت ما و نيز  ااصالت مكان پيش از نسبت مكان ب
اين تحقيق متضمن مطالعه متني از نقد عقـل محـض كانـت اسـت كـه در      . اقرار نمايد

كه در عرشـيه مكانيـه و    آنچنان –وهريت مكان تعقيب ديگر تحقيقات درباره مسئله ج
  .آيد مي -است  ظاهر شده فريده مكانيه

بلكـه بازنمـايي مكـان     ،شـود  مكان از طريق تجربه روابط پديدارهاي مكاني ظاهر نمي 
 ـ   امكان تجربه مذكور را ميسر مي شناسـايي   اسازد و يقين ما به واقعيت مكـان نسـبتي ب
كانت بايد مكـان  . اي پيشاپيش در مكان گرفتار هستيم هتجربي ندارد و ما بي هيچ تجرب

ي مكاني آن ابيرون بودن اشياء از من را به معن يزيرا خود و ،را مطلقاً بيروني لحاظ كند
مكان غير از آنچه كه در صـورت محـض در دسـترس    كه عني بدين م ،بازگردانده است

مايز و جداست و اعتبـار آن  خود از جايي است كه بالاصاله از من شناسا مت ،فاهمه است
مكان صرفاً شرط ظهور  ،اما براي كانت. وراي اعتبار شناسايي و فاهمه ما از مكان است

                                                     
  .dibadj@hotmail.comفلسفة دانشگاه تهران؛  دانشيار گروه. ∗

  ]27/11/1388: ؛ تاريخ تاييد15/8/1388: تاريخ دريافت[

 
  Vol. 5, No. 3, November 2009 

  
  

 84- 75، صص1388پاييز  ،سومشماره ، پنجمسال 



  سيدموسي ديباج  76
(Seyyed Moussa Dibadj) 

  

گرچه نسبتي با تعينات مربوط بـه اشـياء    ،گردد اشيائي است كه در خارج بر ما ظاهر مي
ء پس كجاست آن مكاني كه مكان اشياكه توان پرسيد  ميبدين ترتيب،  .في نفسه ندارد
  .في نفسه است

بر نفي مكان في نفسه حامل اشياء نداريم و مبني كانت  جانباز اي  ما هيچ دليل ايجابي
 ءبدين معني نيست كه شي ،في نفسه نيست ءشي هاي ويژگييكي از مكان  ين امر كها

به نظر ما عبارات كانت در مرز تصديق مكان به مثابه جـوهر  . في نفسه در مكان نيست
فـي   ءگاه به ويژگي شـي هيچ ،پيشيني باشد ،مكان همچون امر داده شدهچنانچه . است

في نفسه به مثابه جوهر در مكان با جوهر مكان مواجهـه و   ءيابد و شي نفسه تقليل نمي
 ،نـد ا اشياء فـي نفسـه در آن   هاما چنانچه نپذيريم كه مكان جايي است ك. مناسبتي ندارد

  پس اين اشياء في نفسه در كجا هستند؟
مكان، فضا، شيء في نفسـه، فلسـفه اسـتعلايي كانـت، پديـدارهاي       :ژگان كليديوا

  .فضايي، عرشيه مكانيه، فريده مكانيه
***  

  مقدمه
يعني ارتباط اشياء  Verhältnisذكر اين نكته اجمالي در آغاز سخن مفيد است كه كانت بين دو نسبت 

با ما تمييـز قائـل   ) و زمان(ي نسبت مكان يعن Beziehungو نسبت آنها با يكديگر و ) و زمان(در مكان 
يـا  (با يكديگر نسـبت دارنـد و رابطـه مكـان     ) يا زمان(بدين جهت رابطه اشيائي كه در مكان . شده است

حال پرسش اين است كه آيا نسبت مكاني اشياء بعضـهم لـبعض نسـبتي    . نسبت به ما يكي نيست) زمان
وم مكـان را بـدون هـيچ قيـد و شـرطي اصـالت       بالذات مكاني است؟ اگـر چنـين باشـد پيشـاپيش مفه ـ    

  .ايم ايم؛ يعني بدون ملاحظه نسبت مكان با خودمان، مكان را همچون امري في نفسه پذيرفته بخشيده
توضيح مطلب اينكه در نظر كانت، مكان از واقعيت عيني برخوردار است، اما نه از آن جهت كه به اشـياء    

اشياء بيروني با بـا صـورت حساسـيت قـوه     ) Relation(و رابطه  بيروني منسوب است، بلكه به صرف نسبت
تواننـد   كانت شرط اصلي و ضروري روابطي را كه در ضمن آن اشياء مـي . شود شناخت ما واقعي محسوب مي

ايـن ديـدگاه كانـت    . دانـد  بيرون از ما مشهود گردند، همان صورت پايدار پذيرايي اشياء ديگر توسط ذهن مي
آليسـم اسـتعلايي او، اگـر     در ايـده . يـل معنـاي عينيـت مكـان و واقعيـت مكـاني اسـت       ضامن بيشترين تقل

پذيرفت، ديگر به هيچ  شدند و ذهن آنها را به طور پيوسته نمي هاي اشياء همواره به ذهن ما وارد نمي بازنمون
دارنـده  هر چيزي كه در شناخت است، به شهود متعلق است و لـذا شـهود دربر  . داشت روي مكان معنايي نمي

امـا آنچـه در   . بدين ترتيب، شهود امتداد و تغيير مكان در شـهود حركـت خواهـد بـود    . هاست مناسبات مكان
و اين مناسبات مكـاني  ) Kant, 1997, B67(مكان حاضر است، از طريق اين مناسبات مكاني حاصل نيايد 

وع ذهني از طريق احساس بازنمود خود چيزي جز نسبت يك مصداق با موض. به شيء في نفسه منجر نگردد
بـه واسـطه   . خارجي نخواهد بود و احساس خارجي در يك شيء في نفسه همچون يك امـر درونـي نيسـت   
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  . يابيم كه اشياء بيرون از ما در خارج وجود دارند احساس خارجي درمي
ر تمايز اين دو مقوله در نظ. شود و مكان توسط احساس بيروني زمان توسط احساس دروني شهود مي  

توان گفت كه مكـان يـك مفهـوم     اما نمي. كانت به تمايز احساس دروني و احساس بيروني وابسته است
اي  تجربي است كه از تجارب خارجي ناشي شده است؛ مكان مفهومي حاصل از تجربه نيست، بلكه زمينه

يـك  نتيس فرض كـرده اسـت، مكـان     در نظر كانت، برخلاف آنچه لايب. از تجارب خارجي ممكن است
بـدين ترتيـب مكـان    . درباره روابط خارجي نيست، بلكه مكان زمينه امكان روابط خارجي است» مفهوم«

بدين معني كه براي آنكه اشيائي خارج از من باشند و من اشيائي را همچـون  . يك مفهوم نخستيني است
صـرفاً اشـياء گونـاگون    اشياء خارجي بشناسم، مكان بايد باشد، نه اينكه مكان بايد باشد به اين دليل كـه  

شود، بلكـه   بازنمايي مكان از طريق تجربه روابط پديدار خارجي حاصل نمي. مبناي تجارب خارجي هستند
  .يابد اي از طريق اين بازنمايي امكان مي هر تجربه

كانـت ميـان آنچـه اساسـاًً      . با اين حال براي كانت، مفهوم مكان صرفاً به عنوان پديـدار واقعيـت دارد  
به شهود پديدارها و براي هر احساس انساني به طور كلي معتبر اسـت و آنچـه اساسـاً بـه شـهود       مربوط

زيرا آن فقط به دليل يك موقعيت خـاص  (شود  پديدارها فقط به نحو احتمالي مربوط است، تمييز قائل مي
شـيء فـي   شناخت مربوط به شهود اول حكايـت از  ). اين و آني معتبر است و نه به صرف نسبت به حاسه

اين تمييـز بـه هـر حـال تجربـي      . نفسه دارد، اما شناخت مربوط به شهود دوم صرفاً حاكي از پديدار است
چنانچه به رسم معمول شهود تجربي به مثابه يك پديدار محض ملاحظه نشود، گويي امري در آن . است

پنـداريم   قود است و ما ميدر اين حالت تمييز استعلايي مف. شود كه به چيزي في نفسه بازگردد يافت نمي
شناسيم، گرچه در عالمِ حسي حتي با تحقيق تام در اشياء با چيزي جز پديـدارها   كه اشياء في نفسه را مي

اين . ناميم كمان در هنگام باران را يك پديدار صرف، اما باران را شيء في نفسه ميرنگين. سروكار نداريم
را به نحو كلي و بدون ارجاع  -باران  –اگر اين شيء تجربي  كار در صرف معناي فيزيكي منعي ندارد، اما

به مطابقت با حواس انساني ملاحظه كنيم و در اين خصوص تحقيق كنيم كه آيا حاكي از شيء في نفسه 
نه تنها قطرات . است يا خير، در اين صورت پرسش از نسبت اين تحاكي به شيء پرسشي استعلايي است

آيند چيزي  حتي فضايي كه در آن فرود مي«بيش نيستند، بلكه صورت كروي آنها باران صرفاً پديدارهايي 
يا مباني شهود حسي ما هستند؛ شيء استعلايي ) modifications(في نفسه نيستند بلكه صرف تهيئات 
  ).Ibid, A45 – A46(» .ماند به هر حال همچنان بر ما ناشناخته مي

آيد؟ براي كانت، مكان همانند اشياء في نفسه نيست كه  يآيا مكان همچون شيء في نفسه به ادراك م
مكان چيزي جز صرف صـورت  . چنانچه از همه شرايط ذهني شهود انتزاع شوند، باز همچنان باقي بمانند

و (مكان تنها شرط ذهني حساسيت است كه ذيل آن شهود خارجي . همه پديدارهاي حاسه بيروني نيست
گويد كه اين امر را روشـن سـازد كـه چگونـه      كانت سخني نمي. شود يبراي ما ممكن م) نه شهود دروني

گويد اين حقيقت كه ذهن واجد  او مي. شود مكان محض يا صورت مكان محض به همه اشياء مربوط مي
از اينجـا  ). A27 – B43(اين قابليت است كه از اشياء متأثر شود، بر همه شهودها از اشياء متقـدم اسـت   

امـا آيـا بـه    . چگونه صورت همه پديدارها در ذهن مقدم بر همه ادراكات بالفعل استتوان دريافت كه  مي
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راستي نكته اخير مبين اين امر است كه مكان محض يا صورت محـض مكـان شـهودي اسـت؟ مسـلماً      
  .چنين استدلالي خام و صرفاً از نوع مقبولات است

كننـد كـه    جي را چنان بازنمـايي مـي  گويد هم شهود در مكان و هم شهود در زمان اشياء خار كانت مي
اين گفته بدان منظور نيست كـه ايـن اشـياء صـرفاً تـوهمي بـيش       . كند شهود نفسي ذهن را بازنمايي مي

گويد كه چنانچه در عبارات او پديدار با صرف توهم يكي پنداشته شـود، قصـور از خـود     كانت مي. نيستند
دن مكان اين نيست كه بايد آن را يك توهم بـه حسـاب   بنابراين، مقصود كانت در تأكيد پديدار بو. اوست
انـد، موضـوع بـه عنـوان پديـدار بايـد از        زيرا موضوعات در پديدار همچون امري به واقع داده شـده . آورد

دهيم، صرفاً به  اي كه به موضوع نسبت مي موضوع في نفسه تمييز داده شود، تا بدانجا كه پديدار و ويژگي
بنابراين منظـور كانـت در اظهـار    ).  B69(موضوع مفروض با آن وابسته است  نوع شهود ذهني در نسبت

اين امر كه كيقيت مكان و زمان در نوع شهود من و نه در اشياء في نفسه نهفته اسـت، ايـن نيسـت كـه     
  .كه بيرون از من وجود دارند رسند به نظر مياجسام صرفاً 

رون بـودن اشـياء از مـا را بـه معنـاي مكـاني آن       كانـت بي ـ . اشياء به راستي بيرون از ما وجـود دارنـد  
بيرون بودن شيءاز من بدين معناست كه شيء به جاي ديگري غير از جايي كه من خـود را  . گرداند بازمي

اند، يعني ضرورتاً  اينكه در تصور ما اشياء از يكديگر بيرون. يابم تعلق داشته باشد و در آنجا باشد در آن مي
يعني . اين امر خود مستلزم تصور مكان است. و ميز آنها در مكان متمايز نيستند به واسطه چيزي جز فرق

گيـرد كـه    كانت نتيجـه مـي  . هاي گوناگون است تصور مكان مبنا و مقدمه تصور اشياء گوناگون در مكان
د تواند از روابط پديدارهاي خارجي از طريق تجربه به دست آيد، با آنكه تجربه خارجي خو تصور مكان نمي

  .تنها از طريق تصور مكان ممكن است
در نظر كانـت، قـول بـه واقعيـت     . واقعيت مكان با يقين برخاسته از شناسايي تجربي هيچ نسبتي ندارد

. يابـد بـا اصـول تجربـه درافتـد      -چه واقعيت جوهري و چه واقعيت ذاتي مد نظـر باشـد    -مطلق مكان 
)B56 .(اين واقعيت از آن جهت نيست كه خارج از نسبت اشياء  نتيجه اينكه مكان واقعيتي عيني دارد، اما

با قوه شناسايي ما مكاني به اشياء منسوب است، بلكه مكان صرفاً از جهت نسبتي كه با شناسايي ما و بـا  
  . صورت حساسيت دارد، واقعي است و لذا صرفاً به سان پديدار واقعيت دارد

كل، عظـم و تناسـب ميـان اشـياء معـين و مقـدر       در فضاست كه ش. در خارج بودن يعني در فضا بودن
شود كه چيزي را به عنوان يك  فضا كه يك واقعيت عيني است، هنگامي بر ما آشكار مي واقعيت. شود مي

بنابراين صرف اين ادعا كه ما با امور عيني سروكار داريم و با آنهـا  . چيز بيروني در برابر خود داشته باشيم
رورتي براي عينيت اشياء يا واقعيت آنها نيست، مگر آنكه ارتبـاط مكـاني را   رو هستيم، خود حاوي ض روبه

اين خود مكان و مفهوم بديهي آن است كه ملاك . پيشاپيش به عنوان ارتباط واقعي در نظر داشته باشيم
اگـر مكـان تنهـا    . توان جهان را حقيقـي و واقعـي ديـد    خارجي بودن اشياء است و تنها با اتكاء بر آن مي

شوند و خود في نفسه آن چيزي نباشد كه اشياء فـي   برگيرنده اشيائي باشد كه در خارج بر ما عرضه ميدر
براي قبـول  . زائد و غيرضروري و معناي واژه نيز تهي خواهد بود» مكان«گيرد، اصطلاح  نفسه را دربرمي

ريم و در غيـر ايـن صـورت،    اي جز پذيرفتن مكان آنها نـدا  دهند، چاره اشيائي كه ما را تحت تأثير قرار مي
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مسـتلزم  ) چون في نفسه چيـزي نيسـتند  (توانيم چيز بناميم  صرف ظهور چيزهايي كه ما آنها را حتي نمي
  . فرض مكان براي آنها نيست

در مكـان اسـت   . شود پذير مي و در مكان است كه شكل، عظم و نسبت اشياء با يكديگر متعين يا تعين
تـوانيم   در نظر كانت، ما نمـي . شود يافتني مي يابد يا تعين كديگر تعين ميكه عظم اشياء و نسبت آنها به ي

. حكم به تقارب و تباعد مكاني اشياء كنيم، مگر در اين حد كه اشياء را موضوعات شهود حسي خود بدانيم
بـه  اند، اين حكم  اما چنانچه حكم كنيم كه همه اشياء به مثابه مشهودات خارجي در تقارب يا تباعد مكاني

در فلسفه استعلايي، مكان همچون يـك عظـم   ). A28/B44(نحو كلي و بدون قيد و شرط معتبر است 
اي پيشـاپيش   نامحدود داده شده است، بدين معني كه ما پيشاپيش با آن مواجه هستيم و بي هيچ تجربـه 

يـز بـا   دهد كه مكان محـدود نيسـت و خـود ايـن شـهود ن      شهود ما از مكان گواهي مي. در آن گرفتاريم
  . نامحدود بودن مكان درآميخته است

حس بيروني شهود عالم خارجي في نفسه همچون يك شيء نيست، بلكـه صـورت معينـي اسـت كـه      
منظور از حس بيروني تصوري است كه ما از اشياء به عنـوان  . شود پذير مي تحت آن شهود خارجي امكان

ما از طريق حس خارجي به اشياء به مثابه امور  و) B37 – A23(اما بيروني يعني در مكان . بيروني داريم
  . اند در تصوير ما از اشياء خارجي همه آنها در مكان نهاده شده. بريم اند، پي مي خارجي كه در مكان

توانيم مكان را در خود و اندرون خود به  توانيم زمان را به نحو بيروني شهود كنيم، نمي كه نميهمچنان
اند يا اينكه تنهـا تعينـات يـا نسـبي      پرسد كه آيا مكان و زمان ماهياتي واقعي يكانت خود م. شهود آوريم

آيند يا اينكـه روابطـي هسـتند كـه      ميان اشياء هستند كه به اشياء تعلق دارند، اگرچه خود به شهود درنمي
  .شوند صرفاً به صورت شهود و قوام ذهني ذهن ما ملحق مي

نفسه دريافتني باشد، يعني شرط ضـروري وجـود اشـيائي    مكان همچون صفتي نيست كه در اشياء في 
گويد بـر بـاركلي حرجـي    كانت مي. باشد كه حتي چنانچه همة اشيا از بين بروند آن كماكان ماندگار باشد

نيست كه معتقد بود اجسام صرفاً توهماتي بيش نيستند؛ حتي وجود خود ما نيز توهمي بيش نيسـت و بـر   
  ). B71(ن مقصر دانست توااين پوچي هيچ كس را نمي

مفهوم استعلايي پديدارهاي فضايي حاكي از اين است كه در مكان مطلقاً چيزي به عنـوان شـيء فـي    
نفسه نخواهد بود و مكان صورتي نيست كه مخصوص به چيزي في نفسه باشد، بلكه اشياء في نفسه بـه  

زي نيستند مگر صرف بازنمودهايي از ناميم چي و آنچه ما اشياء خارجي مي شوند هيچ وجه بر ما معلوم نمي
توانـد از طريـق   مطابق واقعي مكان يعني شـيء فـي نفسـه نمـي    . احساس ما كه مكان صورت آن است

اشياء به عنـوان  ). B46(بازنمودهاي تجربي شناخته شود بلكه هيچ گاه در تجربه مسئول عنه نخواهد بود 
هـاي   اشياء في نفسـه كـه از همـه قابليـت    . ما موجودندتوانند في نفسه باشند، بلكه تنها در  پديدارها نمي

  ). A43(مانند  اند، به نحو تام براي ما ناشناخته باقي مي حواس ما منتزع
. آل مكاني است كه در آن اشياء في نفسه كه مدرك عقـل اسـت، ملحـوظ گردنـد     ذالك مكان ايده مع
يعني از طريق عقل بدون در نظـر گـرفتن    شود كه اشياء به نحو في نفسه فضا هنگامي آشكار مي آل ايده
آل اسـتعلايي آن همـراه    پس هر واقعيت تجربي از  فضا بـا ايـده  . بخشي حساسيت ما ملاحظه شوند قوام
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  . خواهد بود
ها را كنار بگذاريم و آن را همچون مبناي اشياء في نفسه بدانيم، فضـا   اما اگر شرط امكاني همه تجربه

هوم استعلايي پديدارهاي مكان يادآور اين مهم است كه هر چيزي كـه  مف). B44 – A28(چيزي نيست 
در فضا شهود شده باشد، مطلقاً شيء في نفسه نيست و مكان صورتي نيست كه مناسب چيزي في نفسـه  

بلكه ما به اشياء في نفسه نيز مطلقاً معرفت نداريم و آنچه كه به عنوان اشياء خـارجي ناميـده شـده    . باشد
مودهاي احساس ما نيست، بازنمودهايي كه صورت آنها مكان است، اما متناظر حقيقـي آن  چيزي جز بازن

  ). B46(تواند شناخته شود  شود و نمي يعني شيء في نفسه از طريق اين بازنمودها شناخته نمي
توانيم شرايط خاص حاسه را به شرايط امكان اشياء بسط دهيم، بلكه  كانت مدعي است كه از آنجا كه نمي

تـوانيم بـه درسـتي بگـوييم كـه       يابد، پـس مـي   رايط خاص حاسه صرفاً به شرايط پديداري اشياء بسط ميش
توانند به نحو خارجي بر ما عيان  مكان نه متناظر همه اشياء في نفسه بلكه متناظر همه اشيائي است كه مي«

بـر مـا عيـان     خـارجي  نحـو توانند به  اين سخن كه مكان متناظر اشيائي است كه مي). A27-A28(» شوند
به علاوه عيان شدن اشياء بر مـا بـه شـهود    . شوند، تعريف مكان با ذاتيات مكان و بنابراين امري دوري است

چگونـه  . شود، زيرا مكان همچون اشياء نيست شود و از اين طريق خود مكان بر ما عيان نمي مكان منجر مي
طور كه در ديگر مقالات خـود اشـاره   اين سخن، همانشود؟  با عيان شدن اشياء مكان هم عيان و پديدار مي

ايم، يك خطاي شايع ميان فيلسوفان است وگرنه مكان، چه مكان محض و چـه مكـان اشـياء مكـاني،     كرده
مكـان و  . بيند، اما هـر كـس بـه آن يقـين دارد     هيچ كس مكان را نمي. خود في نفسه پديداري مرئي نيست

تـوان از فضـاها و    در حالي كه مي. شوند ئي نيست كه بر ما ظاهر ميگاه متناظر همه اشيافضاي محض هيچ
هاي متعلق به همه اشياء طبيعي دركي داشت، اما مكان محض مكان متناظر اين شيء و آن شـيء يـا    مكان

به علاوه، چنانچه مكـان  . مجموع آنها نيست تا از طريق درك اشياء مكاني درك و فهمي از آن حاصل كنيم
شياء عيان شده بر ما دانسته شود، هنوز از خود آن و تماميت آن دركي نخواهيم داشت؛ چرا كـه  متناظر همه ا

شود كه گرچه همه اشـياء در مكـان پديـدار     بنابراين مشخص مي. اند هنوز بسياري از اشياء بر ما آشكار نشده
يـا برخـي از آنهـا يـا      شوند، اما مكان از آن حيث كه مكان است، متناظر و متقابل و مصداق همـه اشـياء   مي

  .است و نه همه اشياء) پديداري و غيرپديداري(مكان اعم از همه اشياء . يكايك آنها نيست
توان شرايط خاص احساسات مكاني را شرايط امكـان اشـياء دانسـت،     در محدوده نقد عقل محض نمي

مكان سبب درك . دتوان شرايط خاص احساسات مكاني را شرايط ظهورات اشياء فرض كر بلكه صرفاً مي
  .كند شود، اما اشياء في نفسه و شهود آنها را توجيه نمي شود كه در خارج بر ما عرضه مي همه اشيائي مي

مكـان  . توانند موضوعات و اشياء براي ما باشـند  از طريق مكان و تنها مكان است كه اشياء خارجي مي
خارجي كه در برابر ما به عنوان شيء ظـاهر   واقعي يعني مكاني كه اعتبار عيني داشته باشد، با موضوعات

هاي مربوط بـه عـالم خـارج     مكان از احساس: انديشد كانت درباره مكان چنين مي. شوند، مرتبط است مي
در جايي ) extra me(كنم كه آن را بيرون خود  من يك چيز را تنها هنگامي تصور مي. انتزاع نشده است

توانم مفهوم مكان را از تجربه اشيائي كه از مـن   من نمي. م، بيابمكه متمايز از جايي است كه در آن هست
توانم آنها را به مثابه اشياء متمايز، بي آنكه پيشاپيش آنها را در فضا و مكـان   متمايزند انتزاع كنم، زيرا نمي
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 در تصور مكاني همـه نـواحي  . تصور مكان همچون زمان فارد و يگانه است. به تصور درآورم، تجربه كنم
شـوند؛ نـه اينكـه مكـان همچـون يـك        حد و مرز نمايان مي مكان به مثابه اجزايي از يك مكان واحد بي
مكان يك شهود محض است و البته اين شهود فارد و بسـيط  . مفهوم كلي با مصاديق متعدد انگاشته شود

  . ها نيست اين شهود كاملاً بسيط است، زيرا مركب از احساس. است
مكـان يـك تصـور    . هاي خارجي مـا از جهـان اسـت    فرض احساس مكان پيشتوان گفت كه  پس مي

توانيم مكاني بدون اشياء را  مي. ضروري است؛ تصوري ماتقدم است كه مبناي همه شهودات خارجي است
كانت معنـاي مكـان را منحصـر بـه همـين      . توانيم تصور كنيم كه مكاني نباشد به انديشه آوريم، اما نمي

و يك تصور ماتقـدم اسـت كـه    . مكان امر متعين متكي بر پديدارهاست. كند مي» اشرط امكان پديداره«
  .بخشد بالضروره پديدارهاي خارجي را بنياد مي

اند، پس پـيش   في نفسه عيني و شرايط امكان اشياء في نفسه) و زمان(اگر چنين فرض شود كه مكان 
. في ماتقدم در خصوص مكـان وجـود دارنـد   از آن بايد فرض كرد كه تعداد زيادي از قضاياي يقيني و تألي

شهود مكان چنانچه صرفاً شهود مكـان رياضـي   . شهود مكان منشأ اين گونه قضاياي تأليفي ماتقدم است
يعني مكان متعلق هندسه باشد، هنگامي متقدم خواهد بود كه صرفاً آن را در مورد اشياء مثالي و رياضـي  

صود از اينكه مكان نسبت به اشياء في نفسـه ماتقـدم اسـت،    مق. به كار گيريم نه در خصوص اشياء مادي
نتيجـه اينكـه مكـان فـي     . صرفاً اين است كه اشياء في نفسه در مفهوم حضور مكاني مداخله عليّ ندارند

هاي تأليفي ماتقـدم   نفسه صرفاً يك مكان رياضي و مقدم بر اشياء مثالي و رياضي نيست و بنابراين گزاره
چنانچه مفهوم مكان به مكـان رياضـي محـدود گـردد، شـهود      . اند هاي رياضي گزاره مربوط به آن اعم از

چنين مكاني هنگامي متقدم خواهد بود كه علاوه بر اشياء مادي، اشـياء مثـالي و رياضـي نيـز در حضـور      
  . مكاني مداخله عليّ نداشته باشند

وجود اشياء مادي مشـروط بـه آن   يابيم كه مكان محدود به  از وجود داشتن اشياء مثالي در مكان درمي
به رغم . تواند محضر و مجلاي شئون غيرمادي و موجودات نامحسوس نيز باشد بنابراين مكان مي. نيست

هـاي آنهـا بـا     اين نكته، مكان حاكي از هيچ وصفي از اوصاف اشياء في نفسه مثالي يا غيرمثالي يا نسبت
هيدگر بـه پيـروي از   . كند حقيقي اشياء حكايت نمي مكان از هيچ يك از اوصاف و تعينات. يكديگر نيست

تواند فضاي  كانت بر اين عقيده است كه اشياء بدان گونه نيستند كه فضايي را در عالم اشغال كنند كه مي
توان به نحو انتزاعي از ديگر موجودات جدا در نظر گرفـت و بـه همـين     يك ابزار را نمي. اشياء ديگر باشد

ها صرفاً به نحوي عـاري از ديگـر فضـاها در نظـر      توان بدون ملاحظه ديگر مكان نحو يك مكان را نمي
در اين . سازد را مي) Platzganzheit(ها  اي از كليت مكان ها شبكه اين مكان به همراه ديگر مكان. آورد

ان افتادني است، هيدگر و فيلسوفان پيرو او سختي بـه مي ـ  باره كه اين شبكه در كجاي فضا و مكان اتفاق
آورد، در  كند كه انتزاع ما از مكان اشياء تصور كلي ما را از مكان بـه وجـود مـي    هيدگر ادعا مي. اند نياورده

ها امري محال و ناممكن است، چـرا كـه هـيچ فضـايي را      حالي كه ظاهراً درك و دريافت كليتي از مكان
  .ها مؤثر ندانست ها و فضا مكانتوان بدون نسبتي با فضاهاي ديگر طرد كرد و آن را در كليتي از  نمي

پذيرد، بالضروره و منطقاً متقدم بـر همـه    از آنجا كه ذهن نسبت به اشياء منفعل است و از آنها تأثير مي
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هاي پديدارهاي يك شيء و از جمله مكان آن شيء مقدم بـر همـه    بنابراين، صورت. شهودات اشياء است
گويد كه  كانت نمي. اند ها نخستيني رت ديگر، اين صورتبه عبا. هاي فعلي به ذهن عطا شده است دريافت

چنانچه منطقاً ذهن مقدم بر ايـن صـورت باشـد، مكـان ديگـر      . آيا اين صورت مكاني مقدم است يا ذهن
  .هيچگاه از اصالت عيني و مكاني برخوردار نخواهد بود

حالي كـه ايـن بـازنموني     مكان از آن جهت كه بازنمون است، همه اشياء مكاني را در برمي گيرد، در  
پرسش اينجاسـت كـه ايـن عموميـت و تماميـت      . كند خود به تماميت و بساطت مكان دلالت نمي خودبه

شود، چگونه در صرف شهود يا بـازنمون مكـان    مكان، كه همه چيز از خرد و بزرگ را در جهان شامل مي
كنـيم، ايـن    وگـو مـي  لفي گفتفضا يك چيز بيش نيست و چنانچه ما از فضاهاي مخت. شدني است توجيه

تواننـد بـر فضـاي دربرگيرنـده      هيچ يك از اين اجزاء نمي. فضاها چيزي جز اجزاء يك فضاي واحد نيست
اين اجزاء نسبت به مكان و فضاي يگانه و فراگيرنده همچون اجزاي تأليفي يـك امـر   . يگانه مقدم باشند

باشد، بلكه تنهـا در فضـاي محـض انديشـه و     مركب نيستند كه مكان و فضاي واحد از آنها تركيب شده 
  .شوند ادراك مي

هر چه قدر هم كه به نحوي اعلي ممتاز باشد، باز ) و زمان(كانت به درستي دريافت كه شهود از مكان 
اما او نتوانست شهود مكاني را بـا ادراك  ). A43(تواند سبب نزديكي ما به بنياد اشياء في نفسه گردد  نمي

به گمان او شهود مكان به مكان في نفسه متمايل نيست چرا كه شهود فـي  . پندارد مكان في نفسه يكي
  .كنيم نفسه آن چيزي نيست كه آن را چنان شهود مي

نتيجه اينكه در بهترين وجه از تفسير استعلايي كانتي از مكان، امكان اشياء مشروط بر شـرط مكـان و   
توان گفت مكـان امكـان اسـتعدادي     نمي. آن نيستنه امكان مكان است؛ اما مكان چيزي بيش از امكان 

به راسـتي ايـن مكـان اسـت كـه امكـان همـه اشـياء و         . دارد، زيرا مكان خود في ذاته جز امكان نيست
اشيائي ممكن است باشند كه . موجودات است، چه اين اشياء و موجودات متحقق باشند چه هنوز نامتحقق

شده باشند، اما ممكن نيست اشيائي در بيـرون از مكـان   همچون اشياي في نفسه هنوز موضوع حس ما ن
گيرد، بلكـه محـل و مكـاني     برخلاف نظر كانت بايد گفت كه مكان نه تنها اشياء بالفعل را دربرمي. باشند

اينكـه  . بـود  است براي اشياء بالقوه و اگر اين گونه نبود هيچ صيرورت و حركتي براي اشياء در مكان نمي
لفعل نباشد و سپس بالفعل گردند به سبب امكاني است كه در مكان حامل اشياء متصـور  توانند با اشياء مي

هر چه هست در مكان است و . بنابراين، مكان هم مكان اشياء بالقوه است و هم مكان اشياء بالفعل. است
خـل  تـوان شـرط مكـان را دا    بدين بيان مي. غايب از مكان نيست، گرچه بسياري از امور از ما غايب است
توان همانگونه كه كانت گفتـه اسـت، جـزو     شرط امكان اشياء دانست، در حالي كه شرط حساسيت را نمي

  ).  A27/B43(شرط امكان اشياء و داخل آن دانست 
چنانچه همچون كانت بپذيريم كه مكان صرفاً شرط ظهور اشياء است و تنها دربرگيرنده اشـيائي اسـت   

توان پرسيد پس كجاست آن مكاني كه مكان اشياء في نفسه اسـت   يشوند، م كه در خارج بر ما ظاهر مي
شرط ظهور اشـياء فـرض كنـيم، بـراي فـرض       صرفاًحتي چنانچه مكان را . و امتياز چنين مكاني چيست

چنين مكاني بايد دلايلي ايجابي بر نفي مكان في نفسه حامل اشياء داشته باشيم و آنچنانكه بديهي است، 
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  .توان عرضه كرد چنين دلايلي را نمي
هاي آنها  هاي اشياء في نفسه يا نسبت اي از ويژگي حاصل آنكه مكان يا فضا در نظر كانت هيچ ويژگي

آيـا از  . توانند در مكـان نباشـند   اين بدان معني نيست كه اشياء في نفسه مي. سازد با يكديگر را ظاهر نمي
توان  ؟ چنانچه مكان في نفسه باشد، نميفي نفسه بودن و جوهري بودن اشياء هيچ راهي به مكان نيست

كانت تصريح . اي به عنوان شرط مكان ظاهر گردد پذيرفت كه در مقام مكان بماهو مكان شيء في نفسه
هـيچ تعـين   ). A26/B42(كرده است كه مكان را مناسبتي با تعينات مربوط به اشياء فـي نفسـه نيسـت    

بـه  . ذوتعين باشد و بنابراين، مكان شهودي ماتقدم است تواند پيش از وجود اشيائي اي نمي مطلق يا نسبي
همچنانكـه از مفهـوم آن    -عبارت ديگر چنانچه مكان همچون امر داده شده پيشيني فرض گرفته شـود  

شيء في نفسه بـه مثابـه   . هيچگاه صرفاً به يك ويژگي از شيء في نفسه تقليل نخواهد يافت -آيد  برمي
به گمان ما عبارات او ناخواسته در مرز . و ممانعتي با جوهر مكان نداردجوهر در مكان هيچگونه مخالفت 
  .تصديق مكان به مثابه جوهر است

اشكال اين است كه چنانچه نپذيريم كه مكان جايي است كه اشياء فـي نفسـه در آن هسـتند، بـاز بايـد        
را بپذيريم چه نپذيريم ايـن   چه وجود اشياء في نفسه. وجو كنيم كه اين اشياء في نفسه در كجا هستندجست

و چون مسلم اسـت كـه آنهـا در    . اندپرسش مطرح است كه به هر حال آنها در نفس الامر در چه ظرفي واقع
پـس  . انـد  پـس در مكـاني واقـع    - چرا كه در اين صورت بايد وجـود لامكـان را بپـذيريم     –لامكان نيستند 

         1.سه به نحوي منقطع ملاحظه كرد، اين كار نشدني استتوان اساساً و بالذات مكان را از اشياء في نف نمي

  ها نوشت پي

 و اين تفسير از نظريه كانت را چون نيك بنگري، درستي اقوال حكما و متكلمان را درباره ثبوت و حال .1
اند كه حال به  اند و گفته اطلاق كرده» حال«اينان به آنچه به وجود و عدم موصوف نگردد، . خواهي يافت

ثبوت توصيف شود، آن ثبوت كه مشروط به وجود نباشد و ثبوت شيء همان حد شيء اسـت و نـه وجـود    
و اثبـات حـال   . و نفي حال به مكان مطلق مؤدي باشد و اثبات حال به مكان مثبت يا مكان شـيء . شيء

همان حد شيء مكاني است كه بود شيء و نبود شيء مكاني است و تنها در مكان است كه به راستي حد 
نمايد و لاغير و داني كه حد شيء همان حقيقت شـيء باشـد و بـدين     شيء واسطه وجود و عدم شيء مي

 .سان، مكان شيء ماهيت شيء نمايان گردد
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